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درباره فراکسیون 
حقوق شهروندی

ایســنا: یک حقوق دان گفــت: به نظر 
می رسد تشکیل نهادی مانند فراکسیون 
حقوق شهروندی در مجلس فاقد جنبه 
اجرائی، توان اجرائی و اثرگذاری حقوق 
شهروندی در ایران باشــد؛ اگر عزیزان 
ما در مجلس چنیــن قدرتی دارند که 
می توانند فراکســیون مؤثری تشــکیل 
دهند، توصیه می شود طرح مربوط به 
ضمانت اجرای قانون اساسی را تدوین 
و مطــرح کنند.  علی نجفی توانا اظهار 
کــرد: یکــی از شــاخصه های جامعه 
مردم سالار و دموکراتیک، رعایت حقوق 
انســان ها از جهــات مختلف اســت. 
جامعه انسانی بدون احترام به حقوق 
یکدیگر نمی تواند محل زندگی مناسب 
برای بشــر باشد؛ بشــری که در دنیای 
کنونــی مدنیــت در چارچــوب قانون 
و ارزش های انســانی اســت؛ بنابراین 
تعیین مصداقی حقوق بشــر، رعایت و 
احترام به آن و تأییــد ضمانت اجراها 
از جلوه های یک جامعه ای اســت که 
می خواهد زنده و در حال تحرک باشد 
و به توســعه و امنیت پایدار برســد و 
بر همین اســاس رعایت حقوق بشــر 
یک ضرورت اســت نه یک اختیار. وی 
افزود: قانون اساسی کشور ما متکی به 
تجربه قانون اساسی سابق از یک طرف 
و قوانیــن متفرق عــادی از طرف دیگر 
اســت که دراین باره متضمــن انواعی 
از حقوق بشــر و شــهروندی است، اما 
به صــورت یکپارچــه و واحــد تاکنون 
قانونــی در زمینه حقوق شــهروندی 
نداشته ایم و به همین دلیل دولت ها هر 
از گاهــی با بیان ضــرورت و در جهت 
تبیین مصادیق و انواع آن سعی کرده اند 
به تدویــن ضوابطی همــت گمارند و 
مصوبــه خانــه ملت را در ایــن زمینه 
داشــته باشند که متأســفانه دراین باره 
تاکنون توفیق لازم را نداشته ایم، اما این 
امر به منزله فقــدان ضوابط مرتبط با 
حقوق شهروندی در کشور نیست.  در 
عمل باید گفت اگر دیدگاه مسئولان را 
این بدانیم یعنــی ارائه طرح برای رفع 
مشکلات حقوق شــهروندی در سابق 
به دلیل عدم پیگیــری در اجرا و صرفا 
در چارچوب منشــور، فاقــد ضمانت 
اجراســت. نجفی توانا در ادامه چنین 
ابراز عقیده کــرد: نجفی توانا گفت: در 
کنار مشــکلات و چالش هــای مربوط 
به حقوق شــهروندی ســؤال اساسی 
اینجاســت که این افراد بایــد به کجا 
پناه ببرنــد. اصل ۱۱۳ قانون اساســی 
فاقد ســازوکارهای اجرائی است. حال 
آنکه در اکثر کشورهای جهان معمولا 
یک دادگاه قانون اساسی یا یک مرجع 
حقوق شــهروندی وجــود دارد که به 
نوعی فراقوه ای است و در این کشورها 
به عنوان  افراد عــادی می توانند  حتی 
تخلف از قانون اساسی توسط سه قوه 

دادخواهی کنند. 
نجفی توانــا تأکیــد کرد: اگــر ما بحث 
مربوط به نبود یک مرجع مســتقل در 
رسیدگی به شکایات حقوق شهروندی 
متفــاوت  تفســیرهای  کنــار  در  را 
دولتمــردان به اضافــه خــلأ قانونی و 
از چالش های  فقدان ضمانت اجرائی 
مهم شهروندی در کشــور قرار دهیم، 
مســلما شــرایط موجود تا حد زیادی 
قابل فهم و درک اســت. به همین دلیل 
به نظر می رســد تشــکیل یــک نهادی 
مانند فراکسیون در مجلس فاقد جنبه 
اجرائی، توان اجرائی و اثرگذاری حقوق 
شهروندی در ایران باشد؛ زیرا اگر عزیزان 
ما در مجلس شــورای اسلامی چنین 
قدرتی دارند که می توانند فراکســیون 
مؤثری تشــکیل دهند، توصیه می شود 
که طــرح مربوط به ضمانــت اجرای 
قانون اساســی را تدوین و مطرح کنند 
و بــا تصویب آن چگونگــی برخورد با 
حقوق شهروندی، ایجاد ضمانت اجرا 
برای اجرای حقوق شهروندی و تشکیل 
مرجع مربوط به رســیدگی به تخلفات 
شــهروندی را بگنجانند کــه از اوجب 
واجبات اســت و الا تشکیل فراکسیون 
و منشــور و شــعارهای این چنینی در 
سال های گذشــته بارها گفته و شنیده 

شده که منشأ اثر نخواهد داشت. 

نگاه

تعریف حقوق شهروندی از نگاه کامبیز نوروزی 
اگر بخواهیم یــک تعریف ســاده  به مخاطب دربــاره حقوق  �

شهروندی بدهیم، پیشنهاد شما چیست؟
اول مــن این توضیح را بدهم که جامعه ما متخصص پیچیده کردن 
مباحث ساده و همچنین مبتذل کردن آنهاست به قدری که کلمه ای را 
مورد استفاده قرار می دهند که آن کلمه از معنا تهی و به یک امر تهی 
از معنا تبدیل می شود. وقتی هم که یک واژه از معنا تهی شد اثرش را 
نیز از دســت می دهد. کلمه حقوق شهروندی  شاید نزدیک به دو دهه 
اســت که در ایران به تدریج در گفتمان سیاسی، حقوقی و مدنی کشور 
رواج پیدا کرده اســت. معمولا خیلی ها به ویژه در ســطوح مسئولان و 
صاحبان مناصب به شــکلی بی محتوا و سطحی مطرحش کرده اند و 
گاهی از این واژه سوءاســتفاده شــده، آن قدر که هم دیگر معنای خود 
را از دســت داده و هم مضمحل شــده. حقوق شــهروندی به معنای 
مجموعه حق هایی اســت که اتباع یک دولت در قلمرو ســرزمینی آن 
دولت، به گــردن دولت دارند و دولت موظف اســت این حق ها را به 
رســمیت بشناسد و اجرا کند. این حق ها معمولا در قوانین آن کشورها 
منعکس می شوند. بخشی از این حق ها هم حتی اگر در قوانین نباشند، 
بر عهده دولت هستند. به عنوان مثال برخورداری از هوای پاک و محیط 
زیست سالم یک حق انسانی اســت. من البته این توضیح را بدهم که 
کلمه حقوق شهروندی گاهی وقت ها ذهن را به مفهوم شهر منحرف 
می کند به عنوان یک واحد جغرافیایی و با این برداشت به نظر می رسد 
که حقوق شهروندی مرتبط با شهرنشینی است و حق هایی است که در 
محیط شــهری نمود پیدا می کند. شاید واژه درست تر برای این حقوق، 
حقوق تمدنی باشــد؛ یعنی حق هایی که در فرایند تمدن جدید شــکل 
گرفته اند. بنابراین مهم نیست که فرد در شهر یا روستا یا در کوچ باشد، 
مهم این اســت که فرد در قلمرو ســرزمینی دولتی زندگی می کند و از 
حق هایی برخوردار است. مثل هوای سالم، حق آموزش مناسب، حق 
امنیت و... این حقوق ســاده است و پیچ وخم های زیادی هم ندارد، من 
حق دارم نفس بکشــم و به خاطر اینکه نفســم موجب حیات باشــد، 
باید هوایی که تنفس می کنم پاک باشــد. مــن حق دارم تحصیل کنم، 
پس دولت موظف اســت شرایط تحصیل من را فراهم کند. جان، مال، 
حیثیت و آبروی من محترم اســت و دولت بایــد تلاش کند که جان و 
مال و آبروی من هرکجا محفوظ بماند. اینها مفاهیم مشــخصی است 
و نیازی نیســت که درباره اش با حقوق دان،  فیلسوف و جامعه شناس 
صحبت کنید. اینها چیزهایی اســت که فطرت ما به ما گوشزد می کند. 
بخش مهمی از آن چیزی که به عنوان حقوق شــهروندی مطرح شده، 
ناشــی از فطرت انسان یا ناشی از انسانی اســت که در فرایند تحولات 
اجتماعی به جامعه امروز رســیده  و نکته مهم این اســت که جامعه 
ایــران جامعه متمدنی اســت و توانســته فرایندهای مدرن شــدن را 
به خوبی طی کند. ما قوانین بســیار زیادی داریم که در تمام این قوانین 
تعداد بســیار زیادی از آنچه  به عنوان حقوق شــهروندی مشهور شده 
دیده و شناسایی شده اما اجرا نمی شود. بنابراین اگر می خواهیم بدانیم 
حقوق شــهروندی چیســت، به ساده ترین شــکل نگاه کنید ببینید یک 
انســان معمولی در جامعه امروزی به چه چیزهایی نیازمند اســت و 
همه آنها حقوق شهروندی است؛ نیازهایی که دولت مکلف است آنها 
را تأمین کند. انســان ها همه نیازمند عشــق و دوست داشتن و دوست 
داشته شدن هستند، اینها دیگر به عهده دولت نیست، نیازهایی که همه 
انســان های معمولی دارند و این نیازها به شــکلی است که همه آنها 

نیازمند توجه خاص دولت است، اینها حق شهروندی است. 
منشور حقوق شهروندی ارائه شــده از سوی  دولت دربردارنده  �

این حقوق است؟
من این منشور را مطالعه کرده ام و مدل های مختلف آن از ویرایش 
ابتدایــی تا نهایی را خوانده ام و مفصل راجع به آن مطلب نوشــته ام. 
دیدگاه بنده متفاوت از دیدگاه تدوین کنندگان این منشــور اســت، اولا 
تمام آنچه به عنوان حق های شــهروندی می شناســیم در این منشور 
نیامده اســت، اما از نظر من اشکالی ندارد، مسئله اصلی مبانی نظری 
این منشــور اســت، درواقع در این مبنا اصولا مسئله وضعیت موجود 
ملاحظه نشده، و تا حدی به شــکل ذهنی تنظیم شده، مسئله اصلی 
این اســت که ما درحال حاضر در کشــور مشــکلی از حیث تعریف و 
شناســایی حقوقی که در این سال ها به عنوان حق شهروندی شناخته 
می شــود، نداریم. جامعه ایران نزدیک یک قرن ســابقه قانون گذاری 
و شــکل گرفتن دولت مــدرن دارد و اتفاقات مهمــی در جامعه ایران 
در زمینه قانون گذاری مدرن اتفــاق افتاده. در زمینه هایی مثل محیط 
زیســت، روابــط کار، حقوق زنان و کــودکان و دادرســی عادلانه و... 
قوانین کشــوری تا حد زیادی نزدیک بــه معیارهای موجود در حقوق 
شهروندی اســت، اما مسئله این است که این مقررات اجرا نمی شود. 
ما اساســا این مشــکل را نداریم که قوانین و مقررات در کشور نداریم، 
مســئله ما این نیســت که قوانیــن نباید تبعیض آمیز باشــد، در زمینه 
آمــوزش اجباری قوانیــن متعددی داریــم، در زمینه محیط زیســت 
قوانین مفصلی داریم. مســئله این است که این قوانین اجرا نمی شود. 
چندین دهه اســت که ما با این مشکل مواجه هستیم. رویکرد درست 
به مقوله حقوق شــهروندی باید یک رویکرد مســئله محور باشــد با 
طرح این پرســش که چرا همین مقررات موجــود در قوانین داریم و 
تــا حد زیادی می توانند از حقوق شــهروندی ایرانیــان دفاع کند، چرا 
اجرا نمی شــود. منشور حقوق شــهروندی به این نکته مهم بی توجه 
اســت، اگرچه این منشور سعی کرده یک دســتگاه نظارتی ایجاد کند، 
امــا دچار تکرار مکررات شــده و عبارات داخل قوانیــن را تکرار کرده 
و ایــن تکرار چیزی به فرهنگ حقوقی ما اضافــه نمی کند. آنچه باید 
اتفاق بیفتد این اســت که موانع ارتقای حقوق شــهروندی در کشــور 
چیســت و این موانــع را چگونه می شــود برطرف کرد. این پرســش 
اصلــی اســت، ما اگر به قانون اساســی نــگاه کنیــم، می بینیم ده ها 
حقوق شــهروندی در این قانون شناسایی شده، همین طور قوانین کار،
محیط زیســت و... همین وضع را دارد اما مســئله اینجاســت که این 
قوانین اصلا اجرا نمی شود. اگر قرار به ارتقای سطح حقوق شهروندی 
ایرانیان است، اسنادی مثل حقوق شهروندی شاید کارگشا نباشد، چون 
زاویه ورود به موضوع درســت و مسئله شناسانه نیست و به این توجه 
ندارد که موانع اجرای همین مقدار قابل قبول حقوق در ایران نیســتند 
و این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد تا با رفع موانع بتوان به کیفیت 

ارتقای حقوق شهروندی در ایران امیدوار بود. 

جامعه . حقوق شهروندي
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معصومــه اصغري: می گوید وقتی تغییر نگاه و امیــد را در نگاه دختر خود و 
دختران دیگر سیستان وبلوچســتان می بیند، همه سختی ها و ناملایمتی ها 
را کنار می زند و دلش می خواهد بــه کارش ادامه دهد. می گوید برای ادامه 
کار به عنوان فرماندار و بخشــدار در این ۱۰ سال کمبودهای اجرائی و اداری 
زیادی به ویژه برای او به عنوان اولین مدیر زن استانی وجود داشته و دارد.  
از مســائل امنیتی تا نگاه های بی انصافانه ای که از ابتدا در برابر حمیرا ریگی 
بوده، کاســته شــده، اما هنوز او باید انرژی زیــادی را صرف مقاومت های 
اجتماعــی کند. نمی گوید دیگر این مقاومت ها نیســت اما حالا هم او و هم 
مقاومت های مختلــف اجتماعی و مذهبی مقابلش همدیگر را شــناخته و 
پذیرفته اند.  برای زنی که در کم توســعه ترین و محروم ترین اســتان ایران 
دانشــجوی برتر بوده و با جســارت کم ســابقه، خود را در برابر دنیایی از 
مقاومت قرار می دهد، اولین اشــتباه آخرین اشتباه برای خود و زنان دیگر 
است. حمیرا ریگی می داند چشم های زیادی او را می پایند به همین دلیل از 
لباس پوشیدن و بچه دارشدن که شخصی ترین مسائل است تا نوع ارتباطات 
با نهاهای مذهبی اســتان با شــفافیت و مشــورت پیش می رود.  با حمیرا 
ریگی که حالا بعد از ۱۰ سال پاگذاشتن به جاده ای سنگلاخ و صعب، اندکی 
راحتی را همراه با امید احســاس می کند، درباره بخشــی از تلاش های این 
سال هایش به عنوان اولین بخشــدار زن و بعد اولین فرماندار زن در استان 
سیستان وبلوچســتان کمی خودمانی تر حرف زدیم و او از زمینه های اصلاح 

در جامعه خود صحبت کرد. 

این نگاه اصلاحی که برایش سختی زیادی کشــیدید از همان ابتدا وجود  �
داشت که شما انتخاب شدید یا پس از شما به وجود آمد!؟

همیشــه بحث حضور زنان و نقش آفرینی به بســتر و فضا برای حضورشان 
بســتگی دارد و این اتفاق در دهه ۸۰ و در دولت اصلاحات جرقه اش زده شــد و 
بســتری برای حضور زنان را فراهم کردند. این موضوع در استان هایی که شرایط 
خاص اجتماعی و قومیتی داشتند و توسعه نیافته بودند، اتفاق افتاد و آغاز خوبی 
بود و من در ســال های ۸۰ تا ۸۵  بخشدار چابهار بودم و جمعیتي ۶۰ هزارنفری 

را اداره کردم. 
قبل از آن چه مسئولیتی داشتید؟ �

دانشجو بودم. 
چه شد که به عنوان بخشدار انتخاب شدید؟ �

بعد از فارغ التحصیلی از دانشــگاه به عنوان دانشــجویان رتبه اول دانشکده 
و نفــر دوم علوم پزشــکی بودیم و فاصلــه ۸۰۰کیلومتری زاهدان تــا چابهار را 
تردد می کردیم و در این مدت آثار محرومیت از شــمال به جنوب اســتان را هم 
بیشــتر می دیدیم. پس از فارغ التحصیلی اســتادان تأکید داشتند که در دانشگاه 
علوم پزشکی بمانید و جذبمان می کنند، اما به خاطر لمس محرومیت ها در منطقه 
و چون خودمان هم اعتقاداتی داشــتیم که باید خــود مردم منطقه کاری کنند و 
تــرک دیار نکنند، قبول نکردیم و با همین نگاه در چابهار شــروع به فعالیت های 
اجتماعی کردیم. آن زمان احساس می کردیم  می توانیم روزنه امیدی را با تحول 
در آموزش وپرورش و ایجاد حساســیت برای خود مردم داشــته باشــیم. در آن 
مقطع مردم چندان به تحصیل بچه ها اهمیت نمی دادند و با شرایط امروز اصلا 
قابل مقایسه نیست. پس از آن با چند نفر دیگر از فارغ التحصیلان که حتی برخی 
از دانشگاه های خارج کشور بوده و برگشته بودند، در مباحث اجتماعی و آموزشی 

وارد شدیم. 
یعنی ngo را خودتان ایجاد کردید؟ �

بله و شــروع به حســاس کردن مردم به تحصیل کردیم و به عنوان کنشگران 
اجتماعی از مجموعه آموزشی دولتی مطالباتی را داشتیم چراکه تا مطالبه گری از 
سمت مردم کم باشد، مدیران هم توجهی ندارند و دغدغه نبود و ما می خواستیم 
بــه هر دو تلنگــری بزنیم. در همــان فعالیت ها که بودیم مســئولان اجتماعی 
و سیاســی آن زمــان فعالیت های ما را دیدنــد و ما را به عنوان یــک گزینه برای 

بخشداری معرفی کردند. 
شما مسئول آن ngo بودید؟ �

بله. من و چهار نفر دیگر که آقا بودند. 
آن زمان ازدواج کرده بودید؟ �

نه. بخشدار که شــدم ازدواج نکرده بودم و چون مجرد بودم انتصابم حدود 
یک سال به تأخیر افتاد. 

الان دیگر این حساسیت ها کم شده! �
بله، ولی آن زمان هنوز حساسیت بود. 

واکنش ها به شما و به این انتخاب چه بود؟ �
واکنش ها که خیلی تند بود و حتی بسیاری در محافل سیاسی این تصمیم را 
برای فرمانداری که این تصمیم را گرفته بود یک «مرگ سیاســی» می دانستند که 

این اعتماد و جسارت را کرده است. 
این اتفاقا عجیب است که بدون ســابقه و تجربه قبلی در مسئولیت های  �

اداری، مســئولی اعتماد کرده و شــما را انتخاب کرده است؟ خودتان چطور 
جرئت کردید؟

وقتی در طول زمان با چالش ها و محدودیت ها مواجه می شــوید، اقتضائاتی 
را در زمان یاد می گیرید. ضمن اینکه شــرایط اجتماعی و خانواده هم تأثیر زیادی 
دارد و من از نظر خانوادگی هیچ محدودیت و ممنوعیتی را نداشــتم. به نظر من 
بخــش زیادی از موضوع به خود فرد برمی گــردد که باید برای حضور اجتماعی 

ریسک پذیری و جسارت را بالا ببرند. 
ولی به نظرم این ریسک برای شما خیلی زیاد بوده است؟ �

ریشه این در خانواده و تربیت خانواده است که چقدر اعتماد به نفس در شما 
ریشــه کرده. باید همه این موارد را از خانواده شــروع کنیم و من این فرصت را از 
درون خانواده داشتم. پدرم و مادرم نگاه خاصی روی من داشتند. دوره ابتدایی من 
در دبســتان پسرانه بود چون مدرسه دخترانه نداشتیم و از خانواده خودم با پنج 
پسر دیگر سر کلاس می رفتیم و چون شاگرد زرنگ مدرسه بودم، در مقطع دوم به 
کلاس های سومی و چهارمی درس می دادم و کمک معلم ها بودم. این موضوع 
باعث شده بود غرور پسرانه این پسرها جریحه دار شود که یک دختر به آنها درس 
می دهد و دائم با همراهان پسر من دعوا و حتی اذیتم هم می کردند. پنج پسری 
که با مــن می آمدند پس از مدتی به پدر من اعتــراض می کردند که حمیرا با ما 
مدرســه نیاید و ما همیشــه باید حواسمان به او باشــد و پدرم در جواب به آنها 

می گفت: «اگر قرار است کسی به مدرسه نرود، شما پنج نفرید».
خب، همان زمــان چنین مــواردی در خانواده های دیگر بــود؟ پدرتان  �

تحصیل کرده بود؟
خانواده هــای دیگر کمتر چنین رفتارهایی داشــتند. پدر من هم تحصیل کرده 
نبود و تا ششــم خوانده بود و مادرم هم بی ســواد بود. هرچند  از نظر موقعیت 
اجتماعی در خانواده هایی بزرگ شده بودند که سطح بالایی بود. من معتقدم اگر 
تبعیض جنسیتی را اطرافیان و به خصوص والدین از کودکی شروع کنند، به محیط 
هم تســری پیدا می کند و بعد خانم ها به حدی می رســند که خودشان هم باور 
می کنند و بعد خودشان را از جامعه حذف می کنند و دچار یک خودزنی اجتماعی 
می شوند. اگر می خواهیم به سمت انسان باوری و نه زن باوری و مردباوری برویم، 

آغازش از خانواده است. 
در شــرایط فعلی هم هنوز آنچه درباره آن صحبت می کنید، کم نیست و  �

هنوز هم شرایط نگران کننده ای را شاهد هستیم. 
بله، هنوز شــرایط نگران کننده اســت اما ما درباره دهه ۸۰ صحبت می کنیم 
که بســیار متفاوت و خیلــی اوضاع بدتر بود. حتی وقتی از پــدر و مادرها تعداد 
فرزندان را ســؤال می کردند، دختران را در شــمارش نمی آوردند و فقط پسران را 

ذکر می کردند. 
این وضعیت هنوز هم هست! �

الان بســیار کم شــده و الان به وجود دخترانشان افتخار می کنند و به نظر من 
اتفاقاتی که از دهه ۸۰ آغاز شــد روی این تغییر نگاه تأثیر زیادی داشته است. در 
سال ۹۳ وقتی که فرماندار زن در دولت یازدهم شدم خبر این موضوع در شهری 
که قبلا تجربه بخشداری در آن داشتم قابل هضم بود و مقاومت اجتماعی نبود 
اما در شهری که انتصاب شدم اولین زنی بودم که  در این سطح مسئولیت داشتم 
و عکس العمل اجتماعی تندی ایجاد شــد. در فاصله ۲۰۰کیلومتری شــهری که 

من بخشــدار بودم، انتصاب یک زن را برای خودشان مصیبت الهی می دانستند و 
به زبان می آوردند و حتی قبل از آشــنایی با ما اعتراضات وسیعی را به مسئولان 
داشتند و با نوشتن نامه و جمع کردن امضا اعتراضاتشان را به استاندار و نمایندگان 
مجلــس اعلام کردند. مثلا به نماینده مجلس گفته بودند: «یعنی رأی ما این قدر 
برای شــما بی ارزش بود که فرماندار زن برای ما گذاشــته اید» و به استاندار گفته 
بودند که «ما این قدر برایتان بی ارزش هستیم و انسان نبودیم که یک زن را برای ما 
انتخاب کرده اید». یعنی انتخاب یک زن را توهین به حقوق خودشان می دانستند. 

الان که در سال چهارم هستیم همان مردم با من همراه و همدل هستند. 
برای این تغییر نگاه ها چه کردید؟ �

بــا عملکردمان نگاه ها را تغییر دادیم. در عین حال ارتباط مســتقیم گرفتیم و 
اولین اتاق فکری که تشکیل دادیم، اتاق فکر با امامان جمعه استان بود. این هم 

هنر مدیریت زنانه است که بدانیم ارتباطمان را با کجاها لازم است برقرار کنیم. 
یعنی نگاه ها در این مدت این قدر تغییر کرده؟ �

بسیار همراه شده اند و طوری شده بود که اقبال خوبی در انتصاب زنان دیگر در 
شهرهای دیگر به وجود آمد و حالا الگو شده است و معاون استاندار و فرمانداران 
دیگر و مدیران کل استانی و... انتخاب می کنند. نتیجه این اقدامات را در انتخابات 
شــوراهای اخیر به خوبی دیدید! در این انتخابات ۴۲۱ زن برای اولین بار در شوراها 

انتخاب شدند و در برخی از روستاها فقط کاندیدای زن داشتیم. 
این زنانــی که در انتخابات شــرکت کردنــد و انتخاب شــدند،  از میان  �

تحصیل کرده ها هستند!؟
 لزوما نه. بسیاری از این زنان تحصیلات ندارند اما از نظر اجتماعی در روستای 
خودشــان لیدر هستند و ســواد اجتماعی خوبی دارند اما سواد آکادمیک ندارند. 
اکثریت جوان اما در ســنین بالاتر هم هســتند. توجه کنید که رأی این زنان فقط 
از ســوی جامعــه زنان نبوده و مردان هم به آنهــا رأی داده اند و این یعنی اقبال 
عمومی به حضور زنان تغییرات اساسی داشته است. در عین حال حمایت تمام قد 

از زنان تأثیر زیادی داشته است. 

شما حالا تجربه اي ۱۰ســاله در مدیریت دارید، حالا برداشتتان از مدیریت  �
زنان و مردان چیست!؟ با هم فرق دارد؟

نگاهم تفاوت ندارد و جنســیتی نگاه نمی کنــم و از نظر کار اجرائی می گویم 
که دقت و ظرافت و مســئولیت پذیری خانم ها بیشتر است. خانم ها جزئی نگر و 
مردان کلان نگر هستند و اینها خصلت های مؤثری است. از سوی دیگر چون زنان 
تابه حال فرصت حضور نداشــته اند و تازه دارند وارد عرصه می شوند، برای اثبات 
حضورشان تلاش و دقت بیشــتری می کنند. به جای زن باوری و مردم باوری باید 
دنبال انسان باوری باشیم. البته همراهی خود مردان هم خیلی کمک می کند که 
البته به خود خانم ها و هنر مدیریت آن خانم هم برمی گردد که بتواند مردان کنار 

خود را همراه و همگام کند. 
البته بخشی هم به آن ریسک پذیری خود زنان برمی گردد! �

(باخنده) آن هم لازم اســت. درعین حال بــه خانم ها هم توصیه می کنم که 
اگرچه مردان با زنان در قرون مختلف نامهربانی کرده اند و شرایط برایشان فراهم 
نبوده و مردسالاری حاکم بوده است، حالا که سکان کاری به دست خانم هاست 
باید نگاهشان را به هم ازجمله مردان مهربانانه کنند و این در موفقیت آنها تأثیر 

زیادی دارد. 
مگر خانم نامهربان هم داریم؟ �

 اگر خانم ها با نگاه جنســیتی پیش بروند، خواســته و ناخواسته به یک 
سمت کشیده می شوند و از مردان غافل می شوند و تعادل به هم می خورد. 
زنان زیادی از دوســتان و فعالان اجتماعی را می شناسم که به دلیل اینکه 
گرایش به جنس خودشــان را دنبال کرده اند دچار عدم تعادل شــده اند و 
موفقیتی هم حاصل نمی شــود اما با نگاه تعادلی موفقیت بیشــتری دارند 
و این نگاه متعادل باعث نگاه جدید در کل جامعه می شــود. اینجاست که 

حمایت مردان را هم با خودتان دارید. 

یعنی نصف رأی را هم با خودتان دارید! �
(باخنده) بله مقوله رأی هم خیلی مهم اســت. درعین حال توجه کنید، قبل 
از اینکه بگوییم توانمندی زنان باعث حضورشــان در جامعه بوده است، باید اول 
به مردان تبریک بگوییم که به این بلوغ فکری رســیده اند که زن را باور و انتخاب 
کنند. واقعیت این اســت که باید با این نگاه جلو بروید وگرنه آقایان اجازه حضور 

نمی دهند. 
شما تا ۲۵ســالگی یک دانشــجو و فعال اجتماعی بودید و این سن برای  �

ازدواج دختران در بلوچستان دیر است، چرا ازدواج نکرده بودید؟
برای تغییر نگاه ها باید اول از خودمان شروع کنیم و ازدواج ما در این سن این 

باور را ایجاد کرد که اتفاق خاصی نمی افتد اگر دیر ازدواج کنید. 
می خواهم بدانم اگر درس نمی خواندید هم همین روند را طی می کردید؟  �

این پایه فکری در خود و خانواده تان بود؟
بله، همین روند بود چون در سراسر زندگی من به نحوی در مسیر تغییر بودم. 
ازدواج من در آن ســن یک ضدارزش بود و عمدا این کار را کردم و می توانســتم 
زودتــر ازدواج کنــم. نقش خانواده هم مهم بود که اجباری برای من نداشــتند. 
درعین حال توجه داشــته باشــید که اگر در جامعه ای مردم از یک سری تغییرات 
نگران هســتند، به دلیل این اســت که از آن ترس دارند و آن را تجربه نکرده اند و 
دربــاره آن باور غلط دارند یا حتی تجربه های قبلی اشــتباه بوده اند. اگر تجربه با 
موفقیــت را جلوي خود ببینند از آن اســتقبال می کنند. به همین دلیل اگر تجربه 
ما زنان در این منطقه تجربه اشــتباه و خوبی نباشد سالیان سال باید تغییر را کنار 

بگذاریم. 
اینکه می گوید خودتان نخواســتید یعنی مقاومت اجتماعی و عرفی روی  �

شــما و خانواده  برای ازدواج نبود؟ اطرافیانتان هم چنین روندی داشــتند؟ 
دختران دیگر خانواده و فامیل؟

مقاومت بــود اما خانواده خیلی همــراه من بودند. من فرزنــد اول خانواده 
بودم و بقیه هم همین شــرایط را داشتند و وقتی یک نفر این روند را طی می کند 
سریع به دیگران هم تســری پیدا می کند. یعنی می دیدند که دختر فلانی که دیر 
ازدواج کــرده اتفاق خاصی برایش نیفتاده. چون خانواده ها بیشــتر نگران بحث 
آســیب های اجتماعی هســتند که متوجه دختران اســت و یکی از دلایل اصلی 
ازدواج زودهنگام دخترانشان این است که اگر ازدواج نکنند در جامعه دچار خطر 

و آسیب می شوند. 
شما با مسئله ازدواج های قومیتی و درون فامیلی هم مواجه بوده و هستید؟ �

ازدواج بــا یــک منطقه و قوم دیگــر و بیرون طایفه  پذیرفته نبــود و من این 
موضوع را هم به چالش کشــیدم. من بچه مرکز و شمال استان (خاش) هستم 
و همســرم بچه جنوب استان (چابهار) است که ۶۰۰ کیلومتر با هم فاصله دارد. 

ازدواج فامیلی هم نبود و به هم معرفی شدیم. 
این تغییر نگاه که شــما و دیگران برایش هزینه داده اید الان بین دختران  �

زیاد شده! ملموس بودن آن در استان هم مشهود شده است؟
در بازدید مدارس که می رویم بارها پرسیده ام از دختران که می خواهید 
چه کاره شوید می گویند می خواهیم فرماندار شویم. قبلا وقتی می پرسیدیم، 
اگــر خیلی فعــال بودند می گفتنــد می خواهیــم معلم شــویم. حتی در 
مصاحبه ای از خانواده ما از برادرزاده من که کلاس پنجم بود پرسیده بودند 
که می خواهید مثل عمه فرماندار شــوید؟ گفته بود عمه من فرماندار شده 
من می خواهم  رئیس جمهور شــوم. یعنی نگاه دختران ما بلند شده است 
و آرزوهایشــان را بلند می بینند و حالا این اتفاق در استان رخ داده است. یا 
در برنامه ای تلویزیونی از پیرزنی۷۰ســاله در اســتان پرسیده بودند حالا که 
فرماندار شــما یک خانم است برای بلوچ ها چطور است؟ گفته بود شرایط 
خیلی خوب اســت و حالا بلوچ ها فرماندار می شــوند. یعنی پیرزنی از این 

موضوعات خبر دارد و مباحث را دنبال می کند. 
اختلاف معمولی که از بیرون و درون اســتان سیستان وبلوچســتان برای  �

انتخاب ها و سمت های مختلف بین اهالی سیستان با بلوچستان گفته می شود، 
درباره انتخاب زنان هم وجود دارد؟

برای خانم ها تازه اول کار اســت و حاضرند از هر نقطه ای که بگویند شــروع 
کنند. الان سطح مدیریت کلان و استانی برای انتخاب زنان تأثیر زیادی دارد و روی 
تبعیض قومی و مذهبی تأثیر می گذارد. هر نوع تبعیضی تنش دارد اما اگر تعادل 
برقرار باشد، زمینه آرامش هم فراهم می شود. در این مدت هم که آقای هاشمی 
اســتاندار بودند تعادل قومی و مذهبی و جنسیتی حتی از نظر امکانات را شاهد 

بودیم و دیگر مسئله تبعیض شمال و جنوب استان بسیار کم شده است. 
ادامه در صفحه ۱۷
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در بازدید مدارس که می رویم بارها پرسیده ام از دختران که می خواهید 
چه کاره شوید می گویند می خواهیم فرماندار شویم. قبلا وقتی 

می پرسیدیم، اگر خیلی فعال بودند می گفتند می خواهیم معلم شویم. 
حتی در مصاحبه ای از خانواده ما، از برادرزاده من که کلاس پنجم بود، 

پرسیده بودند که می خواهید مثل عمه فرماندار شوید؟ گفته بود عمه من 
فرماندار شده من می خواهم  رئیس جمهور شوم


